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 به سه آیۀ زیر توجه فرمایید: ستوده شده است؛ برای نمونه   غنیّ، بارها خداوند با صفت قرآن کریم در 

اس  أنت م  الْف قَراء   یا أی ُّها النُّ»  نیاز است:بیها نیازمند هستند و خدا  در این آیه تصریح شده است که انسان:  آیۀ نخست

 (. 15« )سورۀ فاطر، آیۀ الحَْمید   الْغَنیُّ ه وَ الله  وإلى اللهِ 

مَنْ کَفَرَ   ورساند: »به این نکته اشاره شده است که کفر و ناسپاسی انسان زیانی به خدا نمی  این آیهدر  :  آیۀ دوم

 (. 97« )آل عمران، آیۀ  عَنِ الْعالَمینَ  اللهَ غَنِیٌّ فَإنَّ

های انسان تنها به سود خود او ها و کوششبر این نکته تأکید شده است که مجاهدت  آیۀ زیبااین  در  :  آیۀ سوم

« )عنکبوت،  الْعالَمینَ   عَنِ  لَغَنیٌّ  اللهَ  إنَّ  ؛ما ی جاهِد  لِنَفْسِهِمَنْ جاهَدَ فَإنَّ   ونیاز است: »خدا از همۀ جهانیان بی  هستند و

 (.6آیۀ 

 ***** 

ای مولانا نیز بر این باور است که عبادات و کارهای نیکوی انسان همگی به سود خود او هستند و هیچ فایده

  :گوید. او از زبان خدا چنین میندارندبرای خدا 

              امهادهبنْ  سیرتى  را  کسى  هر

              مذَ  تو  حقُِّ  در   و   مدح  او  حقِ  در

              همه   ناپاکى   و  پاك  از  رىبَ  ما

             کنم   سودى  تا  امر  نکردم  من

             مدح   هند   اصطلاحِ  را  هندوان

              تسبیحشان  از  پاك  نگردم  من
 

 امداده  اصطلاحى  را  کسى  هر 

 مسَ  تو  حقُِّ  در  و  شهد  او  حقِ  در

 همه   چالاکى  و  جانىُّگران  از

 کنم  جودى  بندگان  بر   تا  بلکه

 مدح  سند  اصطلاحِ   را  سندیان

 رفشان د   و  شوند  ایشان  هم  پاك
 

 ( 1753 - 1758/ 2، د مثنوی )

 ***** 

آوریم، سراپا درمورد »فریب و مکرِ خدا« است. مولانا در ابیات اول تا غزل زیبایی که دو بیت آن را در زیر می

کند که کند. آن گاه در بیت هشتم به این نکتۀ مهم اشاره میهایی از مکرِ خدا اشاره می هفتم این غزل، به نمونه 
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انه در پیِ هیچ منفعتی نیست؛ زیراکه خدا کریم و لطیف است مکرِ خدا صرفاً به سودِ انسان است و خدا در این می 

 نیاز: و بی

چون فریبیصَنَما!  عَیُّار  همه  فریبی،   که 

بجویی صَرفه  کسی  ز  فریبی،  که  آنی  نه   تو 
 

فریبی  ه شیار  دلِ  جانی،  همه  چون   ...   صَنَما! 

فریبی ایثار  به  تو  عطایی،  و  لطف  همه   تو 
 

 ( 2818فروزانفر، غزل ، چاپ استاد کلیات شمس)

 ***** 

 های خدا به سود انسان هستند: بندیکند که چشم، بر این تأکید میداستان هدهد و زاغمولانا در 

 شبت   همچون  سیه  پوشد  قضا   گر

 کند  جان  قصدِ  بار  صد  قضا   گر

 زند  راهت   اگر   بار  صد  قضا  این

 ترساندت می  که  این  دان  مرَکَ  از
 

 عاقبت   بگیرد  دستت  قضا  هم 

 کند   درمان  ،دهد  جانت  قضا  هم

 زند  خرگاهت   چرخ  فراز  بر

 بنشاندت   ایمنی  کِلْم   به  تا
 

 ( 1258 -  1261/ 1، د مثنوی )

 ***** 

انسانبندیچشم سود  به  نهایت  در  خدا  بزرگهای  خطرات  از  را  او  و  میاند  حفظ  از تر  که  هبوطی  کنند. 

 آورد:   بندی خدا پدید آید، موجبات معراج او را فراهم می چشم

را گونه قضا                هاستصریفتَگون  این 

بداند فَ  ،هم  دل  نداند   ش            نَهم 

او              یگویی  میل  که  گویدى   دل 

م  هم  زین  را  مىفَّغَخویش   کند            ل 

ب  آن  این  اندر  مات  شود  الْگر   لا            عَو 

واخَ بلایش  صد  از  بلا   د             رَیک 
 

مَ  ل عَفْیَ »بندش  چشم  یَاللَّه   ست «شاا 

بهرِ گردد  م   موم  آهنش آن   هر 

 !گو  ،باش  ،افتد چه  هر  ،چون در این شد

عِ م در  جان  مىقَّعَقالش   کند ل 

مات نباشد  ابتلا   ،آن   باشد 

ه  مَبوطَ یک  بر  بَعارجش   د رَها 
 

 ( 2760 - 2765/ 6، د مثنوی )
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 ***** 

 آورند: های خدا فرصتی برای آزمون اختیار و نیروی تشخیص انسان فراهم میبندیچشم

 آویزان، در حق  لطف  به و گریزانند حق قهر از همه و داند کس همه را حق  قهر و  داند کس همه را حق   لطفِ»

  تا   بود،  اللَّه  مکر  و  تلبیس  و  بازگونه  نعلِ  کرد،  پنهان  قهر  در   را  هالطف  و  کرد  پنهان  لطف  در  را  قهرها  تعالى  حق   اما

 . عمََلًا« حْسَن أ یُّک مْأ  »لِیَبْل وَک مْ که شوند جدا بینانظاهر و بینانحالى از اللَّه« بِن ورِ »یَنْظ رْ و تمییز اهل

 ( 420، دفتر پنجم، عنوان منثورِ پیش از بیت مثنوی )

 ***** 

 آورند:برای ظهور اختیار و نیروی تشخیص و ارادۀ انسان فراهم میها فرصتی ها و تقلبوجودِ نمودها و بدل

                        جهان  در  باشد  معیوبات  نه  گر

                        سهل  سخت  کالاشناسى  دوَب   پس

                         نیست  سود  دانش  ،است  عیب  همه  ور
 

 ابلهان   جمله   باشند  تاجران 

 ؟اهل  و   نااهل  چه  نیست  عیبى  که  چون

 نیست   عود  اینجا  ،است  چوب  همه  چون
 

 ( 2939 - 2941/ 2، د مثنوی )

 ***** 

شود انسان عجز را تجربه کند و از مرکب غررو پیاده شود و به مقام حیرت برسد و بندی خدا باعث میچشم

 :صادقانه و خالصانه به خدا روی بیاورد

اف خوف  دلت  موضعى             نَکدر  از   د 

طَ فایدُّمَدر  نهد               ۀع   دیگر 

طَ درمَاى  سخت             ع  جاى  یک  در   بسته 

ز طمع  وفا               آنآن  شد  نخواهد   جا 

نهاد              تو  در  چرا  پس  را  طمع   آن 

حِ براى  صنعتى               متىُّکْاز   و 

ب  حیران  دلت  م   ،دوَتا                ! فیدتَساى 

غیرِ  نباشد  مَآنَ   تا   عىمَطْت 

م و دهد آن  دیگر  کسى  از   رادت 

آک عالىه  آن  از  میوه   ، درختیدم 

عطابَ آن  آید  دیگر  جاى  ز   ل 

 ؟ آن طرف آن چیز دادز  ستتچون نخوا

تا   حیرتىنیز  در  دلت   باشد 

م  رسیدکه  خواهد  کجا  از   ؟ رادم 
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عجزِ بدانى  جهلِ  تا  و                خویش  خویش 

ب  حیران  دلت  م وَهم  در   ع             جَتَنْد 
 

ایقانِ شود  بیش  تا  غیب  در   تو 

م  رویاند  چه  طَرُِّصَکه  زین   ؟ عمَف 
 

 ( 4188 - 4196/ 6، د مثنوی )

 ***** 

  کنند:های ناقص و ناخالصِ دیگران استفاده میکنند و از دانشمردم حکمت و هدایتِ نابِ عارفان را رها می

                     ناگهان   دیدم   دور  از  شمع  هفت

                      آن  از  شمعى  یکى  هر   ۀشعل  نورِ

                        گشت  خیره  هم  خیرگى  ،گشتم  خیره

                     ؟ ستا  افروخته  ها  شمع  چگونه  این

                        بود   گشته  چراغى  جویانِ  ق لْ خَ

 ها دیده  بر   عجب  دب   بندىچشم
 

 بدان   شتابیدم  ساحل  آن  اندر 

 آسمان  نانِعِ  تا  خوش  شدهبر

 گذشت  سر  از   را  عقل  حیرت  موجِ

 ست ا  دوخته  اینها  از  ق ل خَ  دیدۀ  دو  کاین

 فزودمى  مه   بر  که  شمعى  آن  پیش

 یَشا   مَنْ  یدیهَ  کردمى  بندشان
 

 ( 1985 - 1990/ 3، د مثنوی )

 ***** 

 روند: هایی نادرست به سوی اهداف خود پیش میبینند و به همین سبب از راه نمیها اولیای حق را انسان

                       درخت  شکل  شد  مرد  یک  هر  باز

                     شاخ  نیست  پیدا  برگ  هىُِّب انْ  ز

                        زده  رهدْسِ  بر  شاخ  درختى   هر

                      زمین  قعر  در  رفته  یک   هر  بیخِ

                        تر روىخندان  شاخ  از  بیخشان

 زور   ز   برشکافیدى  که  اىمیوه

                       گذشت مى  ایشان  بر  که  ترعجب  این

                      باختند مى  جان  سایه  آرزوىِ  ز

                          هیچ   دیدندنمى  را  آن  ۀسای

 بخت  نیک  ایشان  سبزىُِّ  از  مچش 

 فراخمیوۀ    از  گشته  گم  هم  برگ

 شده  بیرون  لاخَ   از  ؟د وَبْهچِ  رهدْسِ

 یقین  دب   ماهى  و  گاو  از  زیرتر

 زبر   و  زیر  شکالشاناَ  آن  از  عقل

 نور    برقِ  ستىجَ  میوه  از  آب  همچو

 ،دشت  و   صحرا  از  خلق   هزاران  صد

 ،ساختند مى  بان سایه  گلیمى   از

 !پیچ  پیچ  هاىدیده  بر  تفو  صد
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                      هادیده  بر  حق   قهرِ  کرده  متْ خَ

                      نه   خورشید  و  بیند  را   اىذره

                      هامیوه  این  و  ،نوابی  هاکاروان

                        خلق  چیدندىمه  پوسیده  سیبِ

                        ون ص غ   آن  ۀ شکوف  و  برگ  هر  گفته

                        :درخت  هر   سوى   ز   آمدمى  بانگ

                        : شجر  بر  غیرت  ز  آمد مى  بانگ

                        !روید  سو  کاین   گفتشانمى  کسى  گر

                        مست   مسکینِ  کاین  گفتندمى  جمله

                دراز  سوداى  ز  مسکین  این  مغزِ
 

 !هاس   بیند  ،را  ماه  نبیند  که

 نه   نومید  م رَکَ  و  لطف  از  لیک

 ! خدا  اى  ؟است  رحْسِ  چه  ،ریزدمى  پخته

 حلق خشک  یغما  به  افتادهدرهم

 «. ونم لَعْیَ  قَوْمِی   لَیْتَ  ا یَ :»  مدَ بهمدَ

 «!بخت  شور  قِل خَ  ،آیید  ما  سوى»

 «. رزَوَ  لا  کَلَّا   ،بستیم   چشمشان»

 ، شوید  دعَ ست سم   شجاراَ  این  از  تا

 ستا  شده  دیوانه  اللَّه  قضاء  از

 پیاز  چون  فاسد  گشت  ریاضت  وز
 

 ( 2003 - 2021/ 3، د مثنوی )

 ***** 

 وجود اولیا محروم بمانند:  ها از موهبتشود که انسانباعث می خدا  بندیچشم

                        سپاه   این  نبیندمى   چون  عجب  اى

                        !کاذ   این  و   باز   گوش  و  باز  چشم

                        من  ز  هم  ایشان  ،خیره  ایشان   از  من

                     حیقرَ  جامِ  بسى  ردم ب   پیششان

                     پیش   به  بردم   و  بستم  لگ   ۀدست 

                    د وَب   خویشانبی  جانِ  نصیبِ  آن

                         ما  پیش  باید  بیدار   ۀخفت 
 

 ؟! گاهچاشت  یرآفتابپ   مىعالَ 

 خدا   بندىُِّچشم  در  امخیره

 ن مَسَ  من  ،ایشان  خارِ  بهارى  از

 فریق   این  پیش  به  آبش  شد  سنگ

 نیش  نوش  و  گشت  خار  چون  لىگ   هر

 ؟ شود  کى  پیدا  ،نداخویشبا  کهچون

 ها خواب  ببیند   بیدارى  به  تا
 

 ( 1108 -1114/ 3، د مثنوی )

 ***** 

  توانند اولیای خدا را ببینند:اند و  نمیچشمان ما بر اثر گناه و خطا بسته شده
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                   ! غلام  اى  ،مرغابیانیم  همه  ما

                        طیر  چو  ما  ،آمد  بحر  سلیمان  پس

                     !هْنِبِ  دریا  در  پاى  سلیمان  با

                       است   حاضر  جمله  پیش  سلیمان  آن

                        فضول   و  ناکىخواب  و  جهل   ز  تا
 

 تمام  ما  زبانِ  داند مى  بحر 

 سیر   داریم  ابد  تا  سلیمان  در

 زره  صد  سازد  آب  داود  چو  تا

 است  ساحر  و  بندچشم  غیرت  لیک

 ملول   وى   از  ما  و  ما   پیش  به  او
 

 ( 3779 -  3783/ 2، د مثنوی )

 ***** 

بر چشم م هر  اما  هستند،  ما  کنار  در  خدا  و گوشاولیای  استها  خورده  ما  بنابراین  های  نمی؛  را  و آنها  بینیم 

 شنویم:صدایشان را نمی

 جهان   اندر  کهف  اصحاب  بسا  ای

 سرود  در  ، او  با  اری  ،او  با   ارغ
 

 زمان  این  هست   ،تو  پیش  ،تو  پهلوی 

 سود؟   چه  ت،گوشَ   بر   و   ستا  چشم  بر   هرم 
 

 ( 405 - 406/ 1، د مثنوی )

 ***** 

بختی، رنج را گنج، گنج را رنج و دشواری بختی را نیکشوند و نگون بندی خدا میها گرفتار چشمعموم انسان

 گفت: ، از عارفان بزرگ مسلمان، میمنازل عبدالله. افتندبینند و در تشخیص واقعیت به خطا میرا راحتی می

 .«ب وَد او بدبختیِ سببِ که خواهد آن همه؛ خویش  شقاوت  بر است عاشق  آدمی»

 . (541 ص ،تذکره الاولیاء) 

 ***** 

دهند و به خیال آنکه چیزی باعث خوشبختی است، آن را  بختی تشخیص نمیها غالباً بدبختی را از نیکانسان 

شود. استاد دِرِك باك پس از اشاره به تحقیقات  می  آنهابختی و اندوهِ  در واقع موجب نگون   خواهند، اما آن چیزمی

داند.  تر میتر و قابل توجهاند، چهار یافته را مهمشناسان و اقتصاددانان درمورد شادکامی انجام دادهفراوانی که روان
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گیرند. در اینجا تنها به دومین یافته که با م فاصله میانگیزی از تعالیم مرسوبه نظر او این چهار یافته به طرز حیرت

 کنیم:  موضوع سخن ما در اینجا مناسبت دارد، اشاره می 

روان دومِ  انسان»کشف  که  است  این  کانِمَن(  دانیل  نوبل،  جایزۀ  برندۀ  جمله  )از  طرز شناسان  به  غالباً  ها 

ها رسد که انسان کنند. خصوصاً به نظر می ادرستی میکند، داوری نانگیزی دربارۀ آنچه آنها را شادکام میشگفت

بینی کنند که بسیاری از رویدادها یا تغییرات عادی آن را در  ای را پیشکامیتوانند استمرار شادکامی یا تلخنمی

دهند،  واسطۀ تجربۀ شاد یا تلخ میآورد. در عوض آنها اهمیت بسیار زیادی به تأثیرات بیشان پدید میزندگی

 . کنند«درنگ به آنچه رخ داده است، عادت پیدا میکه دریابند چگونه بیدون آنب

 ( 23 –  24، صص سیاست شادکامی)

 ***** 

 دهند:نما تشخیص نمیاند، ولی شادی را از شادیهمۀ مردم خواهان شادی

خوش طلبکارِ  عالم   اند جملۀ 
 

آتش  اندر  تزویر  خوشِ   اند وز 
 

 (   743 تی ب/ 2 د ،ی مثنو)

 ***** 

های خدا آگاه شود  بندیشود که انسان از چشمهای والا و بهره گرفتن از تعالیم آنها باعث میهمنشینی با انسان

  :و خود را از آنها برهاند

                        نوى  در  گردى   تازه  ،گردى  سبزه

                        سامرى  را   نآک  بخشجان  ۀسبز

                       او   سبزه  زآن  زد  بانگ  و  گرفت  جان

               راز  اهلِ  سوى   آیید  امین  گر

 شوى   جبریلى  اسبِ  خاكِ  تو  گر 

 گوهرى  شد   تا  ،گوساله  در  کرد

 1عدو   ۀفتن   شد  که  بانگى  چنانآن

 باز   مانند  لهسرک   از   وارهید

 
 لِكَمِنْ أثَرِ الرََّسولِ فَنَبَذْتُها وَكَذ  هًقَبْضقالَ بَصُرْتُ بمِا لَمْ يَبْصُروا بهِِ فَقَبَضْتُ  اشاره دارد: »  قرآنیآیۀ  این  مولانا در این ابیات به    -  1

[ [ به آن پى نبردند، پى بردم، و به قدر مشتى از رد پاى فرستاده ]خدا، جبرئیل چیزى که ]دیگرانگفت: »به  «؛ یعنی »ي نَفْسيل سَوََّلَتْ

برایم چنین فریبکارى کرد«برداشتم و آن را در پیکر ]گوساله انداختم، و نفس من  با ترجمۀ 96سورۀ طه، آیۀ  ،  قرآن کریم)  [   ،

 شادروان محمدمهدی فولادوند(.
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                بند گوش   بندِچشم  سرکلاهِ

                       است   دسَ   را   بازان   چشمِ  مر   لهک   زآن

                         یار  گشت  شه  با  ،جنس   از   ریدب   چون
 

 نژند  و  مسکین  است  باز  او  از  که

 است  ودخَ   جنسِ  سوى  میلش  ۀهم  که

 بازدار   را  او  چشمِ  برگشاید
 

 ( 3338 - 3332/ 4، د مثنوی )

 ***** 

کند که دو چشم خود را به دو  های وارونه، به مخاطب خود توصیه مینعل مولانا در ابیات زیبای زیر، با اشاره به  

های وارونه را بشناسد و خود را چشم یک انسان والا اضافه کند، شاید به این ترتیب بتواند با چهار چشم، نعل

 نجات دهد: 

گریهخنده در  کَها  آمد   تیم             ها 

غم در  کرده  ،هاستذوق  گم   اند             پى 

نَزبا رباط             عْگونه  تا  ره  در   ل 

اعتبارچشم در  کن  چار  را   ! ها 
 

ویرانه  در  جوگنج  سَ  ،ها   !لیماى 

ظ   آبِ به  را  بردهحیوان   اند لمت 

ک چشم چار  را  احتیاطها  در   ! ن 

چشمِ با  کن  چشمِ  یار  دو   ! یار  خود 
 

 ( 1586 - 1590/ 6، د مثنوی )

 ***** 

ها ها و رذیلتکاریشناسیم؛ چراکه زشتبینیم، اما آنها را نمیاولیای خدا در همه جا هستند و ما آنها را می

 اند:چشم و گوش ما را بسته

 جهان   اندر  کهف  اصحاب  بسا  ای

 سرود  در  ، او  با  اری  ،او  با   ارغ
 

 زمان  این  هست   ،تو  پیش  ،تو  پهلوی 

 سود؟   چه  ت،گوشَ   بر   و   ستا  چشم  بر   هرم 
 

 ( 405 - 406/ 1، د مثنوی )

 ***** 
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، باید غرور و خودبینی را به کناری بگذاریم و فروتنانه و نیازمندانه از تعالیم آنها بهره باید در برا اولیای خدا

 :های خدا را بشناسیم بندیتوانیم از طریق مصاحبت آنها، چشمبگیریم. به این ترتیب می

شورَ»أ  ص   «ىمْر ه مْ  اندر               ! فح بخوان 

پناه              و  پشت  را  راه  باشد   یار 

رسىچون یاران  در  نشینخام   ،که                            !ش 
 

ا   ناز  از  مگوش  و  باش  را   !فیار 

بنْچون نیکو  راه  ،گرىکه  است   یار 

نگین را  خود  مکن  حلقه  آن   ! اندر 
 

 ( 1591 - 1592/ 6، د مثنوی )

 ***** 

 کند، بهره گرفتن از عقل است:های خدا مطرح میبندیراه دیگری که مولانا برای شناختنِ چشم

              جلیل   ربُِّ  از  آمد  بلعْ   چنین  این

              اند داده  آبى  شکلِ  را  آتشى

              فن  به  را  برنجى  نِحْ صَ  ساحرى

              نمود   هاکژدم  ز  رپ   او   را  خانه

              چنین   صد  نمایدمى  جادو  که  چون

آک  فرعون  مانی  من               نیل  سوىِ  یمه 

              عین مَ  ماءِ  آن   هست  ، آتش  نیست

              : وازجخوش   رسولِ   آن   گفت  نکو   بس

              عَرَض دو این است، جوهر عقلت کهزآن 

              را   آیینه  آن   مر  باشد  جلا  تا
 

 خلیل  آلِ  از   کیست  ببینى  تا 

 اند شادهبگْ  اى چشمه  آتش  واندر

 انجمن   در   کند   مىرْکِ  رپ   نِحْصَ

 نبود   کژدم  آن  خود  و  رحْسِ  مِدَ  از

...جادوآفرین  دستانِ  دوَب   چون  ؟ 

 خلیل  چون  من   روممى  آتش  سوى

 آتشین   آبِ  ، مکر  از   دگر   وآن

 «؛ نماز   و  موص  از   هْبِ  عقلت  اىهذرُّ»

 رَضت م ف   شد  آن  تکمیلِ  در  دو  این

 را   سینه  طاعت  ز  آید  صفا  که
 

 ( 444 - 456/ 5، د مثنوی )

 ***** 

ترین درجۀ معنوی استتت، چیزی جز عجز و نیاز نیستتت. با عجز و نیاز استتت که  مرگِ پیش از مرگ که عالی

 :باردهای الهی بر انسان فرومیها و رحمتبرکت
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 نیاز  ب د  طوطی  ز   ردنمُ  معنیِ

را   عیسی  دَمِ  تا  کند   زنده  تو 

 سنگ؟   سرسبز  شود  کی  بهاران  از

              خراش دل  بودی  سنگ  تو  هاسال
 

 ،ساز  مرده  را   خود  فقر  و  نیاز  در 

 کند   فرخنده  و  خوب  خویشت  همچو

 رنگ رنگ  برویی  گل  تا   شو!  خاك

  باش!  خاك  زمانی  یک  را،  آزمون 
 

 ( 1909 – 1912/ 1 د ،ی مثنو)

 ***** 

 آورد:به شمار می آبادایمنرود که نیاز را مولانا در ستایش نیاز تا آنجا پیش می

              گناه  آن  گردد  که  نازا  بسا  اى

              رکَشَ  از  آید  ترخوش  کردن  ناز

              نیاز  راهِ  آن   است  آبادایمن

              بال   و  رُّپَ  زد   نازآورى  بسا  اى

              ت دَرازَفْبِ  دمى   ار  ناز   ىخوشُّ

              کند مى  لاغر  که  چه  ار  نیاز  وین

              کشد مى  بیرون   زنده  ردهم   ز  چون

              کند مى  بیرون  ردهم   زنده  ز  چون

              د مَالصَّ  ىِّحَالْ  ج رِخْم   تا  !شو  مرده
 

 شاه  چشمِ  از  را  بنده  مر  دنَکاف 

 خطر  صد  دارد  که  ؛شخایَ   کم  لیک

 ! بساز  ره  آن  با  و  گیر  نازش  تركِ

 وبال  شد  کس  آن   بر  آن  مرأالْ  آخر 

 تدَدازَبگْ  شرَ مَضْم   ترسِ  و  بیم

 کند مى  روَنْاَ  ردْبَ  چون  را  ردْصَ

 د شَرَ  دارد  او  ،گشت  مرده   هرکه

 د نَتَمى  مرگى  سوى   زنده  سِفْنَ

 د رَآوَ  بیرون  مرده  زین  اىزنده
 

 ( 551 - 542/ 5 د ،ی مثنو)

  ***** 

های خدا را پیدا بندیرو شدن با چشمتواند آمادگی لازم برای روبه از نگاه مولانا، انسان از راه فروتنی و نیاز می

 شود خود را از آثار سوءِ آنها نجات دهیم: کند و باعث میهای خدا را بر ما آشکار میبندیکند. نیاز چشم

»گوى  ملایک   چون                       « لنا  عِلْمَ  لا : 

                      هجا   تو  ندانى   مکتب  ینا  در  گر

 « ناتَمْلَّعَ»  تو  دستِ  بگیرد  تا 

 جىحِ  نورِ  از  ىرُّپ   احمد   چوهم
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                     بلاد   اندر  دارنام  نباشى   گر

                        نیست   معروف  آن  که  ویران  آن  اندر

                   ؟ گنج  هندبنْ   کى  معروف  موضعِ
 

 باد عِالْبِ  مْلَ أعْ  اللَّه   و  ،اىنه  کم

 است   زرى  ۀگنجین   ،حفظ  براى   از

 رنج   زیرِ  در   جرَفَ  آمد  لبَقِ  زین
 

 ( 1130 - 1134/ 3، د مثنوی )

 ***** 

لذاتِ دنیایی مانند لذت غذا خورد و  ها غالباً به  عالمِ عرفان و معنویت تماماً شربت اندر شربت است، اما انسان

 اند و همین چشمان آنها را بر روی آن حقایق متعالی بسته است:لذت حرف زدن خو گرفته

است   آفتِ شهوت  و  هوا  در   این 

دهان   بندِچشم و  حلق  جهان   آن 

دهان دهان  !اى  خود   دوزخى  ۀ تو 

دون                        نورِ دنیاى  پهلوى  باقى 

گام او  در  بىچون  زنى   احتیاط ى 

ذوقِ اندر  آدم  زد  قدم   نفس   یک 

مىمه فرشته  وى  از  دیو   گریخت چو 
 

این  شربتورنه  استاندرجا   شربت 

بربند   دهان  عیان                        !این  بینى   تا 

جهان برزخى  !وى  مثال  بر   تو 

خون  شیرِ جوهاى  پهلوى   صافى 

مى  شیرِ خون  اختلاطتو  از   شود 

فراقِ طوقِنُّجَ   صدرِ  شد   نفس  ت 

نانى آبِ  ،بهر  ریخت  چند   ؟چشم 
 

 ( 10 - 17/ 2، د مثنوی )

 ***** 

 پناه ببریم:  اوبه   از او یاری بگیریم وباید خالصانه  های خدابندیچشمبرای رهایی از  

ک شهِآکجاست  نیست  ن  باشد  ؟ما  آن   لیک 

ذرُّ که  چشمت  ببندد  بینی ه  چنان   را 

چشم آن ا  وی  بندِز  بینی  هکست   زورقی 

طپیدنِ را  بَ   تو  ز  غَحْزورق  کند مْر   ز 

م   «،الله  مَتَ خَ» ای  نخوانده نهدخدای   ؟ هر 

چشم  سِ که  کند  رابند  بینا   حرهاش 

شمسِ  میانِ تو  نبینی  و  راک    روز   بری 

موجِ   میانِ تو  نبینی  و  را   بحر   دریا 

را  مردم  جنبشِ  هکچنان اعمی  روز   به 

م ا  هم گشاید  بَو  و  را رَهر  غطاها   د 
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چشمِ نقش  دو  خواب  در  تو  بینیبسته   ها 

جانْ اگر  مدار   ست ا  جانان  حجابِ  عجب 

اینعجب مثالِ  هکتر   پروانه  خلایق 

 ؟که بندت کرد  !ما  ای چشمِ  ،رم کردیچه ج 

را  جان  چنین  این  بفرسودن  جسم   سزاست 

وَ تا  که  باش  شنوی یحخموش  حق   های 
 

را  چشمِدو   تماشا  آن  پرده  شود   باز 

بگْ و  کن  نَریاضتی  را  سِفْذار   !غوغا 

شمعِپرَهمی تو  نبینی  و  رادل   ند   ها 

را خطاها  کن  ترك  و  کن  توبه  و   !بزار 

مَ عَشْسزاست  الرُّلَی  راأی  تقاضا  آن   س 

حیات صدهزار  وَا  که  را  یِحست   گویا 
 

 ( 223، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

 


